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  زبانِ مدرن، زبانِ باز
  

   با داريوش آشوري اعتمادِ مليي  ي علي اصغر سيدآبادي از روزنامه متنِ مصاحبه
  انساني فرهنگِ علومِبه مناسبت انتشار ويراستِ دومِ 

 
ي  ي فلسفه، در شماره اين مصاحبه در دو شماره، همراه با نظري از بابك احمدي، پژوهشگرِ سرشناسِ حوزه

 ). لينك پيوست را ببينيد( آن روزنامه، نشر شده است  اسفند14
 
 آيا .هايي دارد به نظر شما زبان مدرن چه ويژگي. در سال هاي اخير بحث از زبان مدرن رونق گرفته است  -1

  هايي در اين زمينه ارزيابي كرد؟را مي توان تلاششما فرهنگ علوم انساني تجربه هايي مثل 

 
 ن است؛ يعني پذيراييِشا باز بودنِِمدرن  اهايِ پيش از زبان مدرن هاي  زبانيِ ا كننده جدترين ويژگيِ  مهم---

، چه از پذير توسعهنهايت  بي يا بر دوشِ دستگاهِ واژگانيِ بازها  يا گنجاندنِ آنهاي تازه  مفهوممعناها و آفرينش 
علم گسترش و پيشرفتِ براي  زايا بودنِ آن وزبان دستگاهِ واژگانيِ باز بودنِ  . گيري چه زايشِ واژگاني راهِ وام

 يعني، كوشش در جهتِ.  هم كوششي ست در همين راستافرهنگ علومِ انساني.  مطلق داردو انديشه ضرورتِ
دريافتِ علم و  آن براي  كردنِزايا، و  براي علومِ انساني آن واژگانيِ گسترش ميدانِ فارسي، زبانِبازسازيِ
رسد و  ي مدرن بوميِ فرهنگِ ما نيست و از جايِ ديگري از جهان به ما مي ديشهعلم و ان.  مدرني انديشه
 هاي زبانيِ آن  در نتيجه، اين زبانِ ما ست كه بايد خود را با ضرورت.آورد ي خود را نيز با خود مي زبانمايه

، و ما ماندخواهد  پشتِ درهاي آن درهميشه  ي گنگ و لنگ يا زبان بسته ي  زبانسازگار كند، وگرنه به صورتِ
  .گول  -و - هايي گيج با ذهن

  
بسياري از مفاهيم دنياي جديد كه امروزه به مفاهيم جهاني تبديل شده اند و به عنوان مفاهيم اساسي علوم  -2

آيا ما .  غربيان استي  زيستهي و به خصوص علوم انساني  در تمام جهان به كاربرده مي شوند حاصل تجربه
نهاده هاي مناسب اين مفاهيم را  صرفا از راه برابرهاي زيسته ،  تجربهگاهي از آن تاريخ و مي توانيم بدون آ

  انتقال دهيم ؟ 
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 جاي بحث نيست كه علوم مدرن، از جمله علومِ انساني، در فضاي ذهنيت مدرن زاده شده اند كه بسيج ---
 بسيج عظيم زباني نيز از .ه استقلانيتِ انساني پديد آوردچيز در قالب ع ذهنيِ عظيمي براي فهم همه

 جدا از ، البته،ت و زبانآن ذهني.  كه ما از آن غافل ايماستاين جنبش بوده چراي  وـ ـ ضروريات بي چون
ـرفته شكل  هاي همانند رفته پذير نيست، مگر آن كه زمينه به جاي ديگر انتقالساز آن است  فرهنگي كه زمينه

اريخي و ه روي فرهنگ و فهمِ مدرن براي مردماني كه در آن بستر تگشودن درهاي ذهن و زبان ب. گيرد
هاي  كلهّ زدن با دستگاه وـ ي ساليان دراز در سرـ تجربه.  نخستين گامِ ضروري در اين راه استفرهنگي نبوده اند،

ان  به من نشآوردهاي علمي و انديشگيِ وابسته به آن دستواژگانِ علميِ مدرن و درك نسبت ضروري آن با 
دن به عالم فكر و اچراي گام نه وـ ـ چون هاي بي ي زبان از شرط داده است كه پيرايش و پالايش و آرايشِ دوباره

هاي فرانسه و  مه در زبان پيش و بيش از ه--هاي بستر مدرنيت ست كه در زبان اين رويدادي. فهم مدرن است
اي  ي مهمي ست كه من كوشيده ام در رساله اين نكته  . قرنِ اخير رخ داده است چهار ـ  در طولِ سه--انگليسي

رسد و اميدوار ام كه دست  اين كار امسال به پايان مي.  ، با كار پژوهشيِ چند ساله روشن كنم»زبانِ باز«به نامِ 
  .ي مدرنيت و زبان را در ميانِ ما طرح كند كم مسائل اساسي رابطه

و سنجيده در جهتِ تا جاي ممكن روشمند وششي ست  كفرهنگِ علومِ انسانيبه هر حال،   
ي وهاي آن به ر  و پنجرهباز كردنِ درها و ، از سويي،هاي مزاحمِ چندين قرنه  از رسوب فارسي زبانِ»روبيِ لاي«

 در قلمروِ فلسفه و علومِ يابنده به يك زبانِ باز و توسعهاز يك زبانِ بسته و تبديل آن از سوي ديگر،  هوايِ آزاد،
  . انساني

  
 مي ي جبران آن تجربه هاي زيسته چه كارهايي برا،فرهنگ علوم انسانييعني  ،در كنار اين كار ارزشمند -3

  ؟  كرديابد
  

 ، توانسته ام بكنمام يردر طول چهل سال از زندگيپيگي   و پژوهنده آنچه من به عنوانِ يك دانشجو---
آفرين  بست سخت بحران خروج از بنويي براي ج و راهو جهانِ مدرن » ما«نسبت ست براي فهم بوده اكوششي 

هاي   و مطالعه در زمينهبه اين جا و آن جا سر كشيدنپس از عمري .  كه در آن گرفتار ايمي ا  و آزاردهنده
اي خروج از اين دريافتم كه اين جا دري ست بررفته  ـ رفته مان رسيدم و بستِ زباني جام به بنسراناگون گون
-دريك فرهنگِ سنگينِ  يِ رون از فضاي فروبستهاهي به بيتوان شكافت و ر  كه ميستبست يا ديواري  بن

، ام ي اصلي هاي نظري من و مسأله ي، هم با كنجكاودر پيش گرفتن اين راه، از سويي. رد باز ك فرومانده - خود 
به . نِ فارسي در زبا با توانِ آفرينندگيِ من، از سوي ديگر،، جور بود هم» سوميجهانِ «نكبتِ يعني خروج از 

اي زده ام و حاصل  ساله چهل - سيتلاشِ بست دست به  خود از آن بنشخص  براي بيرون آوردنِ هر حال،
اين تنها كاري ست كه از دست تنهاي يك . هاي خود را به ديگران نيز عرضه كرده ام ها و جويندگي پويندگي
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شرايطِ كلي اجتماعي براي ايجاد فضاي رشد اما . آيد يبرمو با ظرفيتِ فهم و شناختِ من چون من آدمِ تنها 
كن و در  تو نيكي مي«كار من از نوعِ . ي من است طبع، بيرون از اختيار و اراده ، به پويندگي انديشهعلمي و 

خورد و به پرورشِ چه چيزي ياري  رود و چه كسي مي ي نان كجا مي اين كه اين گرده. است» جله اندازد
» هاي زيسته تجربه«پديد آوردنِ آنچه شما ميدان بنا براين، . تيار من نيست و به من ربطي نداردكند در اخ مي

 يك روحِ جمعيِ بيدار شده و .د،  در حد توانايي هيچ فردي نيستنامي براي پيدايش ذهنيت علميِ مدرن مي
 زندگاني و جهانِ ايراني كمتر  من در افقِ، دريغا،طلبد كه يافته در آن جهت ميو همدلي بسيج شده و انضباط 

ي  خود را عادت داده ام و تربيت كرده ام كه كار خود را بكنم بي هيچ چشمداشت باري، من.بينم نشاني از آن مي
  . آني فوريِ به نتيجه

  
 آيا مدرن شدن ،هاي زيسته آيا امكان مدرن شدن زبان فارسي وجود دارد؟ به عبارت ديگر بدون آن تجربه -4

 ايرانيان ندارد؟ البته گاهي ديده مي شود كه برخي از كارشناسان به تقدم زبان بر تِز به مدرن شدن ذهنيزبان نيا
  ذهن قائل اند و مي توان بر اين اساس به تقدم زبان مدرن بر ذهنيت مدرن هم تاكيد كرد؟

  
مدرن و فهمِ مدرن داشت و توان ذهنِ  بي زبانِ مدرن نمي. اي دارند  ذهنيت و زبان ساختارِ در هم تنيده---
اما راهي براي بيرون آمدنِ تدريجي از اين دور هست و آن درِ فهمِ زبان و كاركردِ آن در نسبت با كل . عكس به

كوشش براي فهمِ علمي و فلسفي زبان و بسيجِ . آوردهاي علمي و نظري و تكنولوژيكِ دنياي مدرن است دست
 فهمِ علمي و فلسفيِ مدرن، به گمانِ من، راهي ست سرراست براي فهمِ هايِ زبان برايِ پذيرا شدنِ مايهفنيّ 

زياد » كوشش«بينيد كه من بر  مي. شبه نيست  كاري يكباره و يك، البته،و اين. مدرنيت در عالمِ ذهن و جذبِ آن
راستاي يك ي پيگير در  اراده.  استي پيگير در راستاي يك هدف  همت و ارادهام از آن-مرادو . كنم تكيه مي
هايِ رواني و   از ويژگي،هاي عقلاني براي يك مسأله حل  ي فهمِ علمي و يافتنِ راهِ ويژه در زمينه هدف، به

بسته اسيرِ زبان و   به جاي اين كه كت، از جمله،مدرنگرِ  انديشهانسانِ . مدرن استگرِ  انديشهاخلاقيِ انسانِ 
 زبان با ديگر  گرفتنِدر اختيار. وشد كه زبان را در اختيار گيردك مي باشد،  دهرسي  ارث  هاي زبانيِ به ادتع

وريِ بي ي شناختِ علمي و فلسفي و نيز چيرگيِ تكنولوژيك بر طبيعت نسبت ضر  او در زمينههاي اختيارِ ميدان
 ست به بنا بر اين، فهمِ علمي و فلسفيِ زبان و چيرگيِ تكنيكي بر آن به خوديِ خود دري.  دارد چرا ـو  ـ  چون

 و من كوشيده ام از اين در، در حد امكانِ فردي خود، وارد اين ميدان شوم و نشانيِ آن را هم به .مدرنيتِ ذهن
  .ديگران بدهم
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بسياري از واژه ها ، مفاهيم و اصطلاحاتي كه شما در طول چند دهه در برابر  مفاهيم و واژگان غربي ارائه  -5
وارد شده است ، با اين همه به نظر مي رسد كه براي همگاني شدن چنين سياسي و علمي كرده ايد به زبان 

شايد از منظر ديگري هم بتوان به اين موضوع پرداخت و آن اين كه . تجربه اي نياز به كار جمعي وجود دارد 
 داريوش آشوري بنابه ضرورت و به خاطر كمبود ها يك تنه كار يك فرهنگستان را انجام داده است ، با اين
حال زمينه مناسبي براي استفاده همگاني به وجود نيامده است ، آيا تجربه هاي فردي به نظر شما در اين زمينه 
راه به جايي مي تواند ببرد ، آيا مدرن شدن زبان فارسي از راه تجربه هاي فردي ممكن است يا انجام تجربه 

  هاي فردي از سر ناگزيري است ؟
  

 و از هاي بنيادي هميشه فردي هستند حل   فكريِ اساسي و طرحِ مسائل و راهِآوردهاي  به هر حال، دست---
آوردهاي   كه دستهنگامي حاصلي خواهد داشتاز نظرِ اجتماعي  اما. آيند  برمي و پژوهندگانگران ذهنِ انديشه

 هنگامي به يآوردهايِ فرد ها و دست انديشه. فرهنگ تبديل شوندآيينِ رفتار يا شوند و به يك فردي نهادينه 
جمعي، يك  نيازِاحساسِ تنها يك . شوند كه يك جنبش فراگير در جهت آن پديد آيد يك فرهنگ تبديل مي

 به تواند ميها را  كه آدم در جهت يك هدفِ مشترك است انديشي و همدلي همهمگاني و همت و بسيجِ 
در عالمِ اما . جنبش بدل كنديك ي جمعي و  ارادهه را به يك  يك ايدوحركتِ هماهنگ در يك جهت وادارد 

و  چيز همه) cynisme(انگاري   و آن مسخره، كه حاصل خوابِ زمستانيِ طولاني ست،رخوتِ فرهنگيِ ما
بردن  راه مان، »فرهيختگان«ژه در ميانِ وي بهما ست، كنوني هايِ ساختاريِ ذهنيت و فرهنگِ  كه از ويژگيناباوري 

  .كن نباشد، به هر حال، آسان نيستاگر ناممبه چنين بسيج و جنبشي 
آوردهاي من هم  دست. زياد هم نوميد نبايد بود، زيرا افق از كورسوي اميدي هم تهي نيستباري،   

 براي اي باشد بسا انگيزه چهاين خود  و ،نسلان من است هاي پيش از من و هم هاي نسل كوشش -و-ي كار دنباله
نرسيديم، اش كوشيديم و  در راهبه آن چيزي كه ما آرزو كرديم و  بكوشند تا كه تر هاي جوان نسلاز  انيكس

 و با يك بيت غائله را تمام مان پناه ببريم  بايد به دامنِ شاعراناين جا هم باز، بنا به رسم و عادتِ ديرينه، .برسند
كه تواني هرقدر اي دل  / اش نه به كوشش دهند گرچه وصال«: بگوييمرضاي صوفيانه  -و- با تسليم و كنيم

  »!بكوش
  
 زبان اشاره كرده ايد ، با توجه به يِ  پيشرفت علمي و توسعهيِ به رابطه علوم انسانيفرهنگ شما در مقدمه  -6

ن در طول سال هاي قبل با اين كه عامل بيروني پيشرفت علمي در ايران محقق نشده است و برخورد ايرانيا
است ، آيا بحث از مدرن شدن زبان فارسي به  نوعي تقليد تر معطوف به دريافت تكنيك مدرن بوده  غرب بيش

د؟ ت ترجمه اي نخواهد انجاميو مدرني  
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 در اش  بنياديتكنيكيعلمي و آوردهاي فكري و  كانونِ مدرنيت و ذهنيتِ آن و دستبايد توجه داشت كه  ---
ها  ديگرِ كشورها و ملتاريخ مدرن، در اروپا، در دورانِ ت. سه، و آلمان بوده است سه كشورِ بريتانيا، فراناصل

در و ،  نيز صنعتيواند، كه بستر تكوين فلسفي و علميِ بوده خوار خوانِ اين سه كشور  رو و ريزه همه دنباله
گرفته از سوئد و نروژ و فنلاند در ديگر كشورها و در ميانِ ديگر مردمان، . هاست مدرنيت در آننتيجه، زبانيِ 

ي نخست، حاصل شيفتگي و تشنگي  ، در درجهها  از آنروي به دنبالهكشش  يه در اروپا روستا چك و لهستان و
ي آسياييِ  ژاپن نخستين نمونه.  علمي وفلسفيهاي تجريديِ  نه انديشهستبوده ابه علمِ كاربردي و تكنولوژي 

ي  ها يِ انديشه ينه در زم.روند  هم همان راه را ميهاست و امروزه كُره و سنگاپور و چين و هند و مالزي آن
 –  اندخوانِ آن سه ملتِ پيشتازِ مدرنيتخوار  هريزهمچنان ها  بنيادي فلسفي و علمِ نظري ديگر كشورها و ملت

. جريان بخشيده اندو بنيادِ اي به اصل   و كمتر مايه--ي بريتانيا بر آن افزود مريكا را هم بايد به عنوانِ دنبالهكه ا
  . كاره باشيم اي نباشيم كه هيچ  نه تنها كاره»ما«يست كه در آن ميدان  جاي شگفتي ن،بنا بر اين

علمي و آوردهاي   يعني دست. اند»مترجم«كار   در همهيي مانندِ ماها  ملتدر جهانِ امروزبه هر حال، 
شرايط خود سازگار فضا و  را  با   مدرن، و از جمله حقوقي و اخلاقيِ اجتماعي فرهنگي وادبي و تكنيكي و

، با يك هدفِ  بوده اندو كوشا و درستكاركش   زحمت»مترجمانِ« هاي كامياب در اين راه ملتاما . كنند مي
ي ها  زمينهي  بيش در همه -و - كمهاي ما  »ترجمه« استثناها كه بگذريم، از. ها ژاپنيها يا  سوئديملي، مثلِ روشن 

اند، از جمله » جهانِ سومي«تر،  ه عبارتِ روشنبندي شده و، ب -هم -شلخته و سر علم و فرهنگ و تكنولوژي
، كه شما نام برده ايد، از نوعِ، »اي مدرنيتِ ترجمه«. آور اند  تهوع، كه اي بساها  كتابهامان از  ترجمه بخش بزرگِ

قاچِ زين را اگر درست . اش را داشته باشيم  چيزي ست كه ما بايد آرزوياش، اي پني و كرهبرايِ مثال، ژا
  !مان المللي پيشكش سواري بين ي اسب  بسيار هنر كرده ايم، شركت در مسابقهبچسبيم

  
هاي  گاهآقاي جواد طباطبايي به لغزش. راني هم به بحث زبان پرداخته اند يبرخي از روشنفكران و متفكران ا - 7

شما اين . ايي مفاهيم  و در واقع تغيير معن، زيستهي نيز به نبودن تجربهزباني اشاره كرده است و آقاي آجوداني 
متفاوتي كه از با توجه به تجربه هاي ه قدر مهم مي دانيد؟  چال تجربه مدرنيته به ايرانبحث ها را در انتق
، آيا مي توان از اين موارد به عنوان موانع مدرنيته در ايران ياد كرد؟ و اگر چنين تحليلي مدرنيته وجود دارد

هاي  مدرنيته به دست داده ايم و تجربهد بود كه معنايي يگانه و مطلق از داشته باشيم آيا به اين معنا نخواه
  رفته ايم ؟گمتفاوت را ناديده 

  
به » ما«، يعني »ما«نيست، بلكه اين » ما«ي  تنها مسأله» ما«ي   تكرار كرده ام كه مسأله من بارها اين نكته را---

بخشي از » ما« .ستدر برخورد با مدرنيت اي ما  لِ مسألهفهميم، خود برامده از د معنايي كه امروز خودمان را مي
به . از دلِ مدرنگري غرب اروپا شده استي زمين مغلوب قدرت برامده  بشريتي هستيم كه در سراسرِ كره
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ام از اين شمار بيرون نيستند، اما به  سوئدي و فنلاندي هم به گمان. تر، مغلوبِ انقلاب صنعتي عبارتِ روشن
 در يكي  درجهتقليدگر و سپس به نوآورانِ به صنعتگرانِ نخست  سرعت توانسته اند   بهعلت همجواري

زده اند و  روسي و چيني و هندي هم همه در همين راه گام اي، همچنان كه  ژاپني و كره.صنعت بدل شوند
چهاراسبه به دنبال  و همه ستو انقلاب صنعتي ي زمين در حالِ انفجارِ تكنولوژيك  كرهبه همين دليل، . زنند مي

ي زيستِ  زبر شدنِ انقلابيِ شيوه -و-و زير يغربتمدن مدرنِ گيريِ  روايي يا كُره ي جهان  زيرا سرچشمه.آن اند
 اتمي و  ژيوهم چهاراسبه به دنبالِ تكنول» ما«مگر . ستهاي او با طبيعت همين انقلابِ صنعتي  انسان و نسبت

ساختارهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي مدرن نيز تنها در بستر   نيستيم؟روان  هاي جنگي مدرن تكنولوژي
ي  ، به گفتهاگر ما. افتند معنا دارند و جا مينهادهايِ كارامدِ آن نظم و ديسيپلين و و ي تكنولوژيك مدرن  جامعه

 بومي خود  و با فهمِهاي قانون و دموكراسي را همان گونه نفهميديم كه در اصل بوده اند  مفهومآقاي آجوداني،
 و كار را از جايِ اصلي، يم ا ه، زيرا در بسترِ مدرنيت نبود، هيچ جاي شگفتي نيستكوژ كرده ايم -و -ها را كژ آن

ي مدرن آغاز نكرده ايم، كه زيرسازي زبان براي پذيرشِ انديشه و علم و تكنولوژي  يعني زيرسازيِ جامعه
مان  بومي» علم«توانستيم با   ما مي، به نظرِ برخي، كههوده ن گمانِ بياي. مدرن از جمله ضرورياتِ اصلي آن است

  .خيال باطلي ست ،به نظرِ من صنعتي و مدرنيت دست يابيم، به انقلابِ
هاي انقلاب صنعتي و بر  يافت  به دسترسيدني بشريت يعني  به هر حال، مدرنيت براي بخش عمده  

ي فلسفي  ، نه دنبال كردنِ مباحث مابعدالطبيعه آن برايهنگي ضروريپا كردنِ نهادهاي سياسي و اقتصادي و فر
، آن هم با زبانِ هاي بنيادي نظري ديگر ي علم، و بحث و كلامي در غرب يا مسائلِ شناخت شناسي يا فلسفه

 ي زمين جنگ بر سرِ تكنولوژي ست نه مسائلِ بنيادي نظريِ به عبارتِ ديگر، در سراسر كره  .بسته - شكسته
شوند  ريزي مي  پايههاي مادرِ مدرنيت طرح و ها و زبان ي فرهنگ آن مسائل همچنان در حوزه. رامده از مدرنيتب
شناس و فيزيكدان و  شناس يا روان  فيلسوف يا جامعهكنم كه گمان نمي. شوند به جاهاي ديگر صادر مي و

  بالا دستِپيشادست يا كه ن نام برداي را بتوا شناسِ فنلاندي و سوئدي و لهستاني و روس و ژاپني زيست
اي  ايدهدكارت و هيوم و كانت و هگل و ماركس و ماكس وبر و فرويد و يونگ و نيوتون و اينشتاين و داروين 

 ادبيات هم ي زبر كرده باشد؟ اين حرف را در عرصه -و -ي از علم و فلسفه زيرآورده باشد يا بنيادي را در ميدان
ها هم در تكنولوژي  ها و ژاپني ها و روس ها و فنلاندي سوئدي. اما در تكنولوژي چرا. شود زد ميبيش  -و- كم

، از آن جا »ما« ولي .دست امريكا ستدر پيشبرد آن اگرچه در اين عرصه نيز سرنخ اصلي ها كرده اند،  نوآوري
كنيم كه اول  ، گمان ميزنيم اش مي-مان نيست و سرنا را معمولا از سرِ گشاد ي هيچ چيز دست كه متر و اندازه

 !تا به صنعت و تكنولوژي برسيميا بشويم  داشته باشيمو روسو  هگل و نيچه كانت واز فلسفه آغاز كنيم و بايد 
نهادها  بي آن كه شروع كنيم خود، از تكنولوژي اتمي» حق«وانِ خواهيم، به عن يا صنعت و تكنولوژي را هم مي

ي   و رجزخواندن، كه ريشه به جاي عربده كشيدنما،. راستي داشته باشيم اش را به زيربناهاي علمي و تكنيكيو 
به درستي نياموخته  اي  در هيچ زمينهرا» صناعت « كنونتابياموزيم كه   بايد با فروتنيديرينه در فرهنگ ما دارد،
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در هيچ مان  دستوز و در نتيجه، هن ايم، چنان كه بايد نياراستهاش را  و زيربناهاي نهادي و انساني و مادييم ا
  هميشگي ملي ياهاي كنم كه به جاي رجزخواني مي هم گمان  علميدر كارِ زبانِ .به جايي بند نيستاي  زمينه

  .مان همچنان پس معركه خواهد بود صناعت را از روي دست اهل صناعت بياموزيم، و گرنه كلاهبايد  ميديني، 
  
ي زبان علمي و ادبي اشاره كرده ايد ها  به ناهمگونيوم انسانيفرهنگ علشما در مقدمه ارزشمند و آموزنده  -8

. ي زبان علمي گنجانده ايد  ردهدر را ان علمي و زبان علوم انسانيو به چند لايگي زبان ادبي و به يك لايگي زب
دارد وت هايي هم بين زبان علوم فيزيكي و علوم انساني وجود ا تف،همان طور كه خودتان هم به اشاره گفته ايد

 علوم زبانِ  به نظر مي رسد كه كار، با اين حال. مفهومي خوانده ايد زبان زبان علوم انساني را بر آن اساس كه 
   با توجه به تجربه خودتان اين دشواري ها در كجاست؟.ار دشوارتر از علوم فيزيكي باشدانساني بسي

  
 واژگانِهمين اندازه اشاره كنم كه . رداختشود به آن پ اين بحث فنيِ درازي ست كه در اين فرصت نمي ---

- و لاتيني- ر اساسِ واژگانِ يوناني ب،ي از آن  در بخش عمدهي سيستمانه ، به دليلِ نياز به زبانمايهعلومِ طبيعي
ساخته شده است و همچنان ،  و اشتقاقِ مكانيكي)blendingچسباني  ويژه برخه به (سازي بنياد، با روشِ تركيب 

 ،ها ي شرح و تحليلِ آن ي علوم انساني و فلسفه به دليل طبيعت مسائل اين حوزه و شيوه ا زبانِ حوزهما. شود مي
الدين  نِ سرشناس ما، آقاي شمسدانا زبان يكي از روشِ. تواند باشد آن گونه راسته و مكانيكي نمي

، روشِ )affixation(ي چسبان - ني و اشتقاقِ مكانيكي و وندچسبا  برخهبا همين است كه ،سلطاني اديب
در فارسي واردِ فضاي زبانِ فلسفه  پروا  را يكباره و بيهاي فرانسه و انگليسي  در زبان علوم طبيعيسازيِ واژه

 در قلمروِ فلسفه و علومِ انساني و به نظرِ من هم ، كه با مقاومتِ سخت هم رو به رو شده است،كرده است
از    زبانِ علومِ انساني و فلسفه در فضايي مدرن،  مادرِ علوم و فلسفههاي در زبانالبته . نيست روشي كامياب 

اما، بر . كنند سازي هم مي ها واژه ي آن  يا به شيوهدنكن بهره برداري مينيز آوردهاي زبانيِ علومِ طبيعي  دست
تر است و  يكنزدو شيوه و شگردهاي نويسندگي در آن ادبيات اي  استعارهزبانِ اين حوزه به زبانِ روي هم، 

  . تا با زبانِ علومِ طبيعي و تكنولوژيدارد  ادبياتنِبا زباهاي مشتركِ بيشتري  ويژگي
  
با توجه به اين كه در علوم انساني گاهي ديده شده است كه در برخي از متون معنايي جديد به اصطلاح  -9

ست مدرن يادكرد ، ا به عنوان پهاي جاافتاده قديمي مي دهند و به خصوص در متن هايي كه مي توان از آن ه
 آيا مي توان .چيره شدهر متني با خود معناهاي تازه اي براي مفاهيم مي آورد ، بر اين مشكل چگونه مي توان 

 ا در علوم انساني مناسب باشد ؟فرهنگي تدوين كرد كه براي همه گرايش ه
 

به همين . دنشو  نوشته ميهاي خاص  دورههاي خاص در  زمينه براي هاي تخصصي  فرهنگ بديهي ست كه ---
ها را پيوسته  فرهنگديشه، هاي علم و ان گام با پيشرفتهمدليل، در جاهايي كه كار علم و دانش جدي ست، 
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در عين . كنند ي تازه تأليف مي هاي تازه با روش و مايه هاي موجود فرهنگ كنند يا به جاي فرهنگ بازنگري مي
ه ويژ باشد، بهداشته ي معين   دورهي جامعيتِ مطلق حتا براي اعيه دد كهكنم فرهنگي باش حال، گمان نمي

هاي فكري   چهل سال اخير جريان ـ  در همين سي.پردازيم ميي علوم و فنون  هايي كه ما در زمينه فرهنگ
ز راهِ ي فراوان وارد فضاي فلسفه و علوم انساني كرده اند كه ا هاي تازه ها ترم مدرن و جز آن معروف به پست

 را تا آن جا كه ها يِ آن در اين ويرايش تازه من كوشيده ام بخش عمده. ترجمه به زبانِ فارسي هم پا گشوده اند
 اند كه در آينده بايد اين گمان به آن راه نيافته ها بي شماري از آن ام، در فرهنگ خود وارد كنم، اما هنوز تهتوانس

كه پويندگي و  ها ست ي زمينه امان در همه نِ مدرن پويندگيِ بيهاي جها  باري، از ويژگي.كار انجام شود
ها و گردآوري و  نويسان نيز ناگزير پويندگي به دنبالِ آن كار فرهنگ. زايندگيِ بي امانِ زباني را نيز به همراه دارد

  .هاست سامان دادن به آن
  

بسيار افته اند و زبان آن ها به ادبيات  برخي از فلسفه هاي جديد زباني استعاري يچنان كه اشاره كرديد، -10
عالي در گفت و گوهايي به نقد طرح چنين  البته برخي از متفكران و از جمله خود جناب. نزديك شده است 

  يد؟ ا خود استوارهمچنان بر نظر پيشين تدوين فرهنگ نيز ي آيا در حوزه. فلسفه هايي در ايران پرداخته ايد 
  

 يا همرايي و ناهمرايي خود بايد خوشايند و ناخوشايند مؤلف نمياصل اين است كه  نويسي  در كارِ فرهنگ---
ام - و به نظر،ه اميافت ها هاي انگليسي يا در متن هر آنچه را كه در فرهنگهم من . دخالت دهددر كار را 

 هواداري نظري  بي آن كهگرد آورده امدر آن زبانان ضروري آمده است،  شان در اين فرهنگ براي فارسي آوردن
  .كرده باشم

  
  

  بر دانشِها، افزون نهاده كه در تدوين فرهنگ و ارائه برابر شما و ديگران نشان مي دهد ي مقايسه تجربه -11
مي بايد برخوردار از نوعي زيبايي شناسي نيز )  و مقصدءمبدا(  دو حوزه فرهنگي زبانيِ دو سويه و آگاهي از

 تري تراش ست كه واژگان خوششناسي  يگران متمايز مي كند همين زيبايي از دآن چه كار شما رابه نظرم  .بود
گمان مي ، اما زبان ادبي و علمي اشاره كرده ايداگر چه شما در مقدمه همين فرهنگ  به تمايز . د ارائه مي ده

يبايي شناسي در شما تا چه حدي به ز. هم لازم است ادبي دانش و ذوقِ هاي علمي نهادهكنم كه براي ارائه برابر
  تدوين فرهنگ اهميت مي دهيد؟

  
سازي هم توجه دارم و در اين كار از آشنايي ديرينه ام با  شناختي واژه ي زيبايي من به جنبه.  درست است---

به اين نكته هم توجه دارم كه به دليل سروري . گيرم ام بهره مي ويژه شعر فارسي، و ذوقِ زباني ادبيات، به
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براي واژه تركيبي  آهنگي و خوش شناختي آن، خوش  در قلمرو زبانِ فارسي و سنّت زيباييي شعر هزارساله
بايد اهلِ ادبيات باشد و با ميراث  شناس مي شناس و تِرم  به هر حال، واژه.ي خاصي دارد جاذبه زبانان   فارسي

ي  و رابطههاي اهل زبان  ادت احساس و ع اما ماندن در قلمروِ.تاريخي و ادبي زبان آشنايي كافي داشته باشد
ي واژگانِ علمي   توسعه راهبردِ هدف من دنبال كردن. رساند ما را به هدف نميتنهايي  حسي و ذوقي با زبان، به

ي علمي و فلسفيِ  گويي به نيازهاي انديشه ي هرچه بيشتر زبان براي پاسخ و باز كردنِ درهاي امكانات توسعه
تراشي و   زبانِ فارسي، با رعايتِ خوشپذيريِ ه تنها از امكاناتِ تركيببه همين دليل، ن.  استامروزين
اما اين روشِ . كنم ميگيري  نيز بهرهسازي  و اشتقاق چسباني -از امكانات َوند آوايي، استفاده كرده ام، كه خوش
ي نثرِ  قرنهن زدگيِ چندي  زيرا در جريانِ تباهي. چندان سازگار نيست فارسيهاي اهلِ زبانِ  با عادتدومين

گيري   و جاي خود را به وامهاي فارسي از زبانِ رسمي رخت بربسته از واژهسازي   و مشتقفارسي وندچسباني
.  را ذوقِ شاعرانه در زبانِ شعر زنده نگاه داشته استسازي  تركيبها از زبانِ عربي داده است، در حالي كه مشتق

شتاب جاي خود را در  شود و به بسيارخوب برخورد مي» شهر آرمان«به همين دليل، براي مثال، با تركيبي مانندِ 
 يك اسم است، به آن آساني همگاني  كه حاصل وندچسباني به،»گفتمان«اي مانندِ  ا واژهكند، ام زبان باز مي

ن  همي، به گمانِ من،دليل آن.  و هنوز هم برخي با آن كنار نيامده اندشود شود و ديرتر آشنا و عادي مي نمي
تابد، در حالي كه  آساني برنمي به، به دليلِ ناآشنايي،  را با وندچسبانيزباني ست كه اشتقاقِِ قياسي عادتِ

ي سماعي ست گفتند كه واژه در فارس برخي از ادباي ما هم مي. از نظرِ ساختارِ زباني هيچ عيبي ندارد» گفتمان«
  .شناسانه  و شناختِ زبانيچ منطقه ، كه البته حرفي ست از سرِ بندگيِ عادت، بينه قياسي
وندهاي ي زبانِ علمي و فلسفي من در فرهنگِ خود از َ به همين دليل، با در نظر داشتنِ هدفِ توسعه  

، و اش ي زبان و بيرون آوردنِ آن از تنگناهايِ كنوني  براي توسعه مشتق سازي كرده ام، كهكارا و ناكارا فراوان
ها هم فاصله گرفتن با   راه دمساز شدن با اين نوآوري.ناگزير است ي لازم،نيز سيستمانه كردنِ آن در جاها

و  در خورِ جهانِ ، اگر كه بنا ست زبانين استي زبا هاي زباني و درنگ در منطقِ و ضرورتِ توسعه ادتع
  . داشته باشيمينامروززندگانيِ 

  
 ، با اين همه مي بينيم دوم ارزيابي كرده ايدتر از فرهنگستان  اي كار فرهنگستان سوم را موفق شما در مقاله -12

 از اين خشيممكن است ب. نهاده هاي فرهنگستان چندان كه بايد مورد توجه قرار نمي گيرد كه برابر
م يقين نمي توان تما  اما به، اشاره كرده ايدنآبه هم  به مسائل سياسي و ايدئولوژيك برگردد كه شما گرداني روي

 را بگذارند كسي استفاده نمي »لقمه كش« ي نهاده اگر به جاي پيتزا برابر،مثلا. لاصه كردعوامل را در اين ها خ
 هاي ديگر ناكامي هاي فرهنگستان ا علتبه نظر شم. كند و ربط چنداني هم به ايدئولوژي و سياست ندارد 

  چيست؟
  



10 

شناسي در قلمروِ  رم فهمِ مسائل تِ نخستين دليل ناكاميِ فرهنگستان اين است كه كارِ آن نه با منطقِِ علمي و---
خواهد براي  فرهنگستان مي. رود  ايدئولوژيك ملي و ديني پيش ميانگيزشِعلوم طبيعي و انساني، بلكه با 

به لغاتِ » آلودگي« كند تا دامنِ زبانِ فارسي را از ، معادل وضعباشند» فرنگي«هاي  همان واژه، كه »لغاتِ بيگانه«
از هم » لقمه كش«ي مانندِ ا مزه  چيزهاي بي،در نتيجه. !) اين جا هم مسأله ناموسي ست(  پاك نگاه داردبيگانه

پيلي و آنتن و  ژيگو و ميزانسوپ و سازي براي رستوران و  كوشش براي معادل. آيد كارگاهِ آن بيرون مي
اي نظامي و ه پذير شود يا زور دولت و دستگاه كوپترممكن است گاهي هم خوب از آب درآيد و همگان هلي

اما . كنند روي از ذوقِ طبيعيِ زبانيِ خود گاهي اين كار را مي مردم عادي هم با پي. ها را جا بيندازد غير نظامي آن
اني سام ي عظيمي از خلاء و بي گسترهبا مهمتر از آن فهميدن اين نكته است كه در قلمروِ زبانِ انديشه و علم ما 

هاي گوناگون از يكديگر، بنا به  فهمِ علمي و نظري مسائل و تفكيك حوزه تنها .و سرگرداني رو به رو هستيم
تواند ما را به جايي  ميها   منطقِِ كاركرديِ آنبهو انديشيدن هاي مرجع،   شان در زبان طبيعت و سنّتِ زباني

ه خرج داده گاهي جسارت بفرهنگستانِ كنوني ديده ام كه .  نه هيجانات از سرِ غيرتِ ملي يا دينيرهنمون شود
 پذيرفته و در ،المعارف فارسى دايرةرا، به پيروي از فرهنگستان دوم و چسباني هاي اشتقاقي با وند نوآوريو برخي 

كه با منطقِ ا هنوز به آن جا نرسيده ام.  كه به جاي خود خوب استهاي مصوب خود آورده است ست واژهفهر
 زبانِ . به رسميت بشناسدو ادبي » طبيعي«را از قلمروِ زبانِ روشنِ علمي استقلالِ قلمروِ زبانِ علمي و فني 

يابي منطقي ست و  هايِ گوناگون و راهِ حل هاي كاركردي آن در حوزه علمي نيازمندِ فهمِ علميِ زبان و ضرورت
ديگرمان، به چيزِ  مان هم، مانندِ همه كارِ زبان. ي بسيار داريم ها فاصله ي انديشه در همه ي زمينه ما با اين شيوه
كاري  ها، جز مقداري خرده مان هم، با همه رفت و آمدها و هزينه فرهنگستان. سامان است -و -سر همين، دليل بي

  . آيد اش برنمي از دست چندان كاريِ ،پراكنده
  

ست با خوي و پسند ار زبان ما هنوز در دست اديباني اي به اين موضوع پرداخته ايد كه ك شما در مقاله -13
شان را از تكرار نظريات پايه گذاران  هنوز پايهم  شناسان ما نزباگفته ايد كه  . و سنتييار محافظه كارانهبس

اين موضوع را در دست يافتن به زبان مدرن چه قدر موثر مي . علمي كه تدريس مي كنند بيرون نگذاشته اند 
  دانيد و به نظرتان چگونه مي شود از آن گذشت؟

  
شناسان ما  زبان. نگرند انيان ما بيشترشان هنوز اديب اند و با ذوقِ ادبيِ كلاسيك  به زبان مي بله، فرهنگست---

دليل اصلي هم اين . جرأت قدم فراتر گذاشتن از ميدانِ ذوقِ زبانيِ همگاني را پيدا نكرده اندچندان هم هنوز 
ن پيدا نكرده ايم تا منطقِ زبانيِ آن را ي مدرن و منطق آ  ما هنوز نسبت واقعي با انديشه، چنان كه گفتم،است كه

ست و جدي ها    و هوسها ها و احساس ا هنوز جهانِ عادت به عبارتِ ديگر، جهانِ م.بفهميمدرست نيز 
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، نه جهانِ جويندگي و پويندگي و پژوهش و تجربه و منطق و ها و از زيرِ كار و مسئوليت در رفتنها  نگرفتن
  .استدلال

  
 به زبان فارسي بخشيده است داستان جديد ظرفيت هاي تازه ايسان معتقدند كه شعر و برخي از كارشنا -14

به نظر شما چقدر مي توان از تجربه هاي شعر و . كه مي توان از آن ها در نو كردن زبان فارسي بهره گرفت 
  داستان مدرن ايراني در مدرن تر كردن زبان فارسي بهره گرفت؟

  
ها  شناسي علوم انساني و فلسفه و ادبياتِ مربوط به اين حوزه، مدت رمام با تِ مي من به دليل درگيري داي---

 .خبر آوردهاي آن بي ، از دستنويسي محروم ام، و در نتيجه هاي شعر و داستان ست كه از دنبال كردنِ جريان
 كه با اگفته نگذارمن، اما. مند شوم ويسد و من هم بهرهاي در اين باب بن شوم اگر كه كسي مقاله حال مي خوش

 و زبانِ شعر و ادبيات، از سوي ديگر، پيدا كرده ، از سويي،لسفيهاي زبانِِ علمي و ف شناختي كه من از ويژگي
  .) را بخوانيدفرهنگِ علومِ انساني» درامدِ«در اين باب  (آيد نميدار و مايهدار  ام چندان پايه- اين حرف به نظرام،
  


